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تبیین معرفت از دیدگاه فیلسوفان مشاّء

1نوحعلی نویدي

لیه  دانشگاه خوارزمیحکمت متعادانشجوي دکتري
چکیده 

ول تمامی فلاسفه مسلمان بـوده  مورد قب،خارج از ذهن ادراك کنندهپذیرش جهان واقع و امري
التنبیه علـی  ، کتاب الحروف، در عقلاي رساله، احصاء العلومفارابی در آثار خود از جمله در .است

توصیفی کامـل و جـامع از نظریـه    ، ترین آثار وي در معرفت شناسی استکه مهم،سبیل السعاده
فـارابی عقـل را واجـد چهـار     . ، که متاثر از فلاسف یونانی استمعرفت و معناي عقل بیان کرده

گفته شده کـه فـارابی ایـن    . عقل بالمستفاد، عقل فعال، عقل بالملکه، عقل بالقوه؛ داندمیمرتبه
ابـن سـینا   . دیسی ارائه کرده استر افرودتقسیم بندي را متاثر از جریان نوافلاطونی و شرح اسکن

هر ادراکـی عبـارت از   : ت که عبارتند ازمتعددي در باب ادراك در آثار خود آورده اسهاي تعریف
یا ،یا ادراك عبارت از حصول صورت مدرك در ذات مدركِ. اخذ صورت مدرك به نحوي از انحاء

معرفت و شناخت از ، ابن سینانظر زا.زد مدركِ که مشهود مدرك واقع شودتمثل حقیقت شیئ ن
ه ادراك عبارت از پیدایش صورت بدین معنی ک؛ آیدمیراه ادراك حسی و ادراك عقلی به دست

حال وي معتقد است که ادراك حسی بـه  با این.است، در ذات ادراك کنندهشودمیچه ادراكآن
. د از عقل استمداد طلبیدبراي معرفت به هستی اشیاء بای، هایی براي اثبات واقعیت کافی نیستتن

فـارابی و ابـن سـینا در بـاب علـم و      در این نوشتار به تبیین نظر و دیدگاه دو فیلسوف مسلمان،

1. aannavidi440@gmail.com
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که توجه به آن به منظور آشنایی با معرفت شناسی اسلامی ضروري ، پردازیممیادراك و معرفت
.  است

.ا، ابن سینعرفت شناسی، فارابی، ممعرفت، ادراك:کلیديواژگان

مقدمه .1
خود و جهان پیرامـون  اصلی بشر از آغاز این بوده است که بتواند به شناختهاي یکی از دغدغه

آیـا او »؟واقعیـت چیسـت  «فکر او همواره به این موضوع مشغول بـوده اسـت کـه   .خود بپردازد
بـه  اگـر او قـادر   ؟معرفت او مطابق واقعیـت خـارجی اسـت   آیا ؟تواند به آن شناخت پیدا کندمی

هـاي مختلـف و   سـوال و ؟ردگی ـمیاین معرفت چگونه شکل، شناخت جهان پیرامون خود است
تـا بـا نیـروي    انـد  دانشمندان و فیلسوفان هر کدام تلاش کـرده ،، حکیمانمتفکران. متعدد دیگر

در .پیدا کنند،و هرچه که در جهان استتجربه و عقل و خرد راهی براي شناخت و تفسیر جهان 
، آراء و نظـرات  را شـناخت پیرامـون آن توان جهان و هایی  مینه و به کمک چه ابزاراینکه چگو

عارفـان و فلاسـفه نظـرات گونـاگونی     ،، متکلمـان دانشـمندان ، متفکران.مختلف و فراوان است
و ، گیري معرفت انسان استو معرفت همانا چگونگی و نحوه شکلیکی از ابعاد شناخت .اندداده

؟ چگونـه حاصـل  رسد که مثلا معرفت و ادراك چیستمیمتعددي به ذهنهاي جا سوالدر این
همانی است کـه در خـارج وجـود دارد؟ یـا وجـود آن تـابع       ،کنیممی؟ آیا آنچه ما ادراكشودمی

حکمـا و فلاسـفه از دوران   .کشـاند مـی این سوالات دامنه بحث را به مطابقـت ؟شناخت ماست
یـا  ،در زمینه مطابقت علم و ذهن و عالم خـارج . اندریف کردهگذشته صدق را مطابقت با واقع تع

که در معرفت شناسی به نظریات اند آراء و نظرات متعدي بیان کرده، به عبارت دیگر نظریه صدق
، نظریه عمل گرا، نظریه انسجام، نظریه مطابقت: ترین آنها عبارتند ازصدق معروف هستند و مهم

مبحث مطابقت یکی از عناصر اصلی معرفت و . ظریات کاهش گراشبکه ن، نظریه معنایی تارسکی
نظریـه  ، وري است که در میـان نظریـات مـذکور   جا لازم به یادآدر این.باشدمیمعرفت شناسی

مقبـول نظـر جمهـور حکمـا و متفکـران از      ،مطابقت که به نظریه کلاسیک صدق معروف است
،انـد و آن را نقد نمودهاند ظریه را قبول نکردهحال برخی نیز این نولی در عین. گذشته بوده است

آن علـل  .شـود مـی تافتن از نظریه مطابقت بحثعلل سربر: که در معرفت شناسی تحت عنوان
،عدم تفکیک بین صدق منطقی و صـدق اخلاقـی  ، بستسرپوش بن، بست معرفتبن: عبارتند از
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این موضوعات به جهت اهمیت که پرداختن بهمعضل پارادوکس دروغگو وتابهام نظریعه معرف
.)1388:217،عارفی(طلبد میو دامنه گسترده آن مقالاتی دیگر

برده گاه والاي مبحث شناخت و معرفت پیحکما و فلاسفه اسلامی نیز به ارزش و اهمیت و جای
ه ارزش ادراك یا معرفت توجآنها از دیر زمان به ارزیابی. اندو به این موضوع کم و بیش پرداخته

.انـد به نوبه خود پاسـخ داده ر این باره مطرح شده است،و اشکالاتی که داتو به ایراد، اندداشته
تا ، ولی واقعیت امر این است که در فلسفه اسلامی مباحث معرفت شناسی در آثار فلاسفه متقدم

فصـل خاصـی از  ، مندشخص و در قالب بحثی منسجم و نظامپیش از علامه طباطبائی به طور م
آن ، اندعلامه طباطبائی نیز که بدین موضوع توجه داشته.رسائل را به خود اختصاص نداده است

علت این امر ). 1386:49، معلمی(اند بر مباحث فلسفی مطرح نمودهاي را بیشتر به عنوان مقدمه
ثبات و استحکام و تزلـزل نلپـذیري موضـع عقـل در فلسـفه      ، نیز به اعتقاد برخی صاحب نظران

بدین جهت ضرورتی براي بررسی تفصیلی مسـائل شـناخت بـه صـورت مـنظم و      ، سلامی بودها
). 150: 1370، مصباح یزدي(اند منسجم و به عنوان یک شاخه مستقلی از فلسفه را ایجاد نکرده

شود که آنها دربـاره بسـیاري از مسـائل    میولی با تتبع در آثار فلاسفه اسلامی به روشنی آشکار
.اندو ادراك اندیشیده و نظر دادهمعرفت شناسی

آن را بـا عبـارات   ، آیـد مـی وقتی سخن از  معرفت و شناخت بـه میـان  ، در بین فلاسفه اسلامی
دانند و برخی آن میبسیاري علم را صورت حاصله از شی خارجی در ذهن.کنندمیمختلفی بیان

سـتی ذات و ماهیـت خـارجی کـه     باره چیدر. دانندمیمترادف1ماهیت و صور ذهنی، را با ادراك
نظریه خروج شعاع :اول: چهار نظر مهم وجود دارد، گیردمییا معلوم انسان قرار، شودمیادراك

بـه آن  سـینا  فارابی و  ابن، نظریه انطباع که ارسطو: دوم؛که همان نظریه پیروان افلاطون است
.ملا صدرا قائل استنظریه انشا که : چهارم، نظریه شیخ اشراق: سومقائل هستند؛ 

اند، ولی ما وقتی اصطلاحی است که مشائین جعل کرده"صورت ذهنی "اي که بدان لازم است اینکه نکته. 1
کند، دیگر این صورت، عرض و کیف ا میکند، شان حکایت پیدقائل شدیم که نفس در اثر استکمالی که پیدا می

ماند و حقیقتی به نام صورت  ذهنی به تفسیر نفسانی معروف نیست، بلکه در واقع، اسم صورت ذهنی را باقی می
شود، اما در این مبنا، زیرا صورت ذهنی با آن تفسیر چیزي است که عارض نفس می. معروف دیگر وجود ندارد

)5، علم خداوند قبل از ایجاد، جزوه درسی صفحه فیاضی. ( عروضی در کار نیست
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آراء فلاسفه پیش از خود را توصـیف و تحلیـل و   ، صدرا به هنگام بحث در باره مسئله ابصارملا
صورتی در عالم ملکوت ،کند که به قدرت حقمیکند و نظریه عرفانی خود را ارائهمیآنها را رد

. شودمییابد و ابصار حاصلمیشود که در نزد نفس حضورمیایجاد
معرفت یـا علـم چهارگونـه    «: کندمیحب کتاب روضه التسلیم انواع معرفت را این گونه بیانصا

آن اسـت  ، علم ضروري که آن را علم بدیهی خواننـد .»تعلیمی و تاییدي، نظري، ضروري: است
و در آن به استعمال فکر خود محتاج باشد نه به ، که ادراك آن به وهم و حس و خیال توان کرد

و . به استعمال فکر خـود محتـاج باشـد   ،علم نظري آن است که در آن با بدیهی عقل.تعلیم غیر
ترقی کنـد و  ، تعالی، به آثار علم او، تعال، علم تعلیمی آن است که چون آن علم از آثار قدرت او

مثلا آنکه ، بحث معرفت آن رود و مسائلی به میان آید که در آن به تعلیم معلم کلی محتاج باشند
و علم تاییدي . ...چنان شرح دهد که نه تشبیهی لازم آید و نه تعطیلی ، تعاي، فت توحید اوتا معر

، رجوع به معلم کلی کند اگر تعلیم او مقـدر باشـد  ،آن است که چون در امثال این مثال گفته شد
و، تعلیمش خواننـد ، هر ظواهر و عبارات و شیئا بعد شیئ به ترتیب و تدریج و اضافات قبول کنند

-1377:178، فاخوري(واحده قبول کنند تاییدش خوانند اگر مقدور باشد بر بواطن و معانی دفعه
177(.

نظریه معرفت مربوط به نظریه مثـُل اسـت افلاطـون   «: نویسدمیفاخوري در باره نظریه معرفت
،ساساز این اح، بدین معنی که چون اشیا ء جزئیه را احساس کنیم. معرفت تذکر است: گویدمی

می در حیات پیشین ما به ما باز ، ته ما راو چیزي از معرفت گذش، خاطره مثال او در ما زنده شود
معرفـت  :گویدمیارسطو. یعنی هنگامی که ما به طور مستقیم با مثُل ازلیه مربوط بودیم، گرداند

،علم و تعلیمیعنی در،در این مورد نیز:گویدمیفارابی. عبارت است از تجرید صور از محسوس
، مصدر معرفـت هزیرا هریک از این دو فیلسوف در اینک. هیچ اختلافی میان آن دو حکیم نیست

وجودي ، وجودي در خدا: فارابی براي صور سه نوع وجود قائل است. آزمون است اتفاق نظر دارند
قـوت عقـل از   که آن صور را به، و وجودي در اشیاء،که همان عالم مثُل است،در عالم روحانی

.)406:همان(کنیم تا ماده علم باشدمیاشیاء تجرید
در تبیـین  ب فرهنگ اصـطلاحات فلسـفی مـلا صـدرا    همچنین دکتر سید جعفر سجادي در کتا

اقوال و آراء مختلفی در بیان تعریف معرفت و تفسیر آن اظهـار شـده   : معناي معرفت آورده است
بعضـی  . و علـم ادراك کلیـات اسـت   ، راك جزئیات اسـت معرفت عبارت از اد، است بعضی گویند
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بعضی گویند کسـی کـه چیـزي را ادراك کـرد و     .گویند معرفت تصور است و علم تصدیق است
معرفت نامند که بشناسد که این ،اثري از آن در نفس او حاصل شد و بعد مجدداً آن را درك کرد

معرفت را از لحـاظ رتبـه  بـالاتر از    گروهی عرفان و.ست که اول ادراك کرده بوده استهمان ا
هـر عـارفی   هر عالمی عـارف اسـت و لکـن    اند و گفتهاند بر عکس گفتهاي دانند و پارهمیعلم

نویسنده. )134: 1363، صدرالدین شیرازي؛ 463: 1379سجادي، : رك(ممکن است عالم نباشد 
پـردازد مـی صـدرا مـلا ازپـیش اسـلامی فلاسـفه وحکمـا ازبرخـی نظـرات بـه مقالهایندر

. کندمیتبیینراآنگیريشکلنحوهومعرفتادراك،زمینهدرراآنهاهاي ودیدگاه
.نظرات فیلسوفان اسلامی بپردازیمپس از بیان این مقدمه مختصر اکنون لازم است که به بیان

خـواهیم  » لتعلیقـات  ا« اثـر ابتدا به نظریه معرفت از دیدگاه فارابی با عنایت به آثار وي به ویـژه 
.پرداخت

معرفت از نظر فارابی.2
آنچنانکـه افلاطـون  ز راه حواس است نـه از طریـق تـذکر،   فارابی این نظریه را که هر معرفتی ا

:گویـد مـی او. زیرا فارابی معتقد به وجود روح قبل از جسد نبـود . از ارسطو گرفته استگفت،می
و انسـان ازآن جهـت بـه ادراك کلیـات نائـل     حصول معارف براي آدمی از جانب حواس باشد«

وحواس راهی است که نفس انسانی و نفس بالقوه عالم است،،کندمیآید که ادراك جزئیاتمی
این معرفت حسی از دید فارابی، . )3-4: 1371فارابی ،(»آیدمیاز طریق آن به درك معارف نائل
و ،بر حقایق اشیاء در قدرت آدمی نیسـت وقوف«چه ، سازدنمیما را به درك حقیقت اشیاء قادر

ما حقیقت ذات اول و عقل و نفس و فلک .کندنمیآدمی از اشیاء جز خواص و اعراض آنها درك
مثلاً از حقیقت جوهر آگـاه  . بریمنمییابیم و به حقایق اعراض پینمیو آتش و آب و زمین را در

و ایـن  . یعنی در موضـئع نیسـت  ، یتی داردشناسیم که چنین خاصمیبلکه تنها چیزي را، نیستیم
شناسیم میبلکه چیزي را، شناسیمنمینیزهمچنین حقیقت جوهر را. حقیقت جوهر نیست، معنی

شناسیم میبلکه چیزي را، شناسیمنمیو حقیقت حیوان را. که داراي طول و عرض و عمق است
.)4:همان(»که داراي ادراك و عمل است

یـن امـر مولـود    ا. بـریم نمـی گذرد و ما به حقیقت آنها پـی نمیهر اشیاء درپس معرفت ما از ظوا
شود بـر دو قسـم تقسـیم    میفارابی اشیائی را که علم به آنها حاصل.هاي حسی ماستآزمایش

و قسمی که بـه تصـور   . یعنی به فکر و استنباط دانسته شوند«قسمی که به تصدیق : کرده است
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، مشـهورات ، ایـن قسـم اخیـر شـامل مقبـولات     .افتـه شـوند  یعنی به طریق حدس مسـتقیم دری 
چنـان  ) یعنـی در معقـولات  (در ذات آنهـا  «:گویـد مـی فارابی . محسوسات و معقولات اولی است

) یعنی در طبیعت عقل(در قوه ناطقه کفایتی نیست که از جانب خود معقولات بالفعل شوند و نیز 
ند نیازمند به چیز دیگري هستند که آنها را از بلکه براي آنکه عقل بالفعل شو، چنین چیزي نیست

ذاتی است که جوهر آن عقلی است بالفعل  ،دهدمیو آنکه چنین کاري را انجام. قوه به فعل آرد
و عمـل  . ..چون نسبت آفتاب است به بینائی ، که نسبت آن به عقل هیولانی... و مفارق از ماده 

و از این رو است که عقل . به عمل آفتاب در بینائیشبیه است ، این عقل مفارق در عقل هیولانی
در قوه عقل انسانی آن چیزي که نسبتش به آن مانند نور ، و چون از عقل فعال. اندمفارق خوانده

حاصل شد در این هنگام محسوسات از آنچه در قوه متخیله محفوظ اسـت  ، است نسبت به چشم
و این همان معقولات اولی است که در میـان  .شوندمیبه صورت معقولات در قوه ناطقه حاصل

فیضی است از عقل فعال کـه  ، پس معرفت. )63-65: 1991، فارابی( »همه مردم مشترك است
بدین طریق فارابی نوع . معرفتی اشراقی است، و چنین معرفتی. واهب معرفت و واهب صور است

در ،دانـد مـی ترین انواع معرفتا بالاو فلوطین آن ر، دیگري از معرفت را که ارسطو نشناخته بود
.)431:همان(فلسفه خود وارد کرده است

افلاطـون اول  « :نویسـد مـی بـاره معرفـت چنـین   درالجمع بین رأى الحکیمین، فارابی در کتاب 
رأي من یرد المعرفـۀ الـى   :وجد نفسه بین رأیین متعارضین. فیلسوف بحث مسألۀ المعرفۀ لذاتها

سـقراط الـذي یضـع المعرفـۀ     ، و رأي)مثل السوفسطائیین(ا جزئیۀ متغیرة الاحساس و یزعم انه
فاستقصى انواع المعرفـۀ، فکانـت   .ة الضروریۀمجرّدالحقۀ فی العقل و یجعل موضوعها الماهیۀ ال

-2.الاحساس، و هو ادراك عوارض الاجسام او اشباحها فی الیقظۀ و صورها فی المنام-1:اربعۀ
.لى المحسوسات بما هی کذلک، و هذه الاحکام نسبیۀ متغیرة لتعلقها بالمادةالظن، و هو الحکم ع

مثل الحساب و الفلک و (الاستدلال، و هو علم الماهیات الریاضیۀ المتحققۀ فی المحسوسات -3
؛ فان هذه العلوم، و لو انها تبدأ من المحسوسات و تستعین بهـا، الـّا ان لهـا    )الهندسۀ و الموسیقى

مایزة من المحسوسات و لها مناهج خاصۀ، فمثلا الحساب علم یبحث عن الاعـداد  موضوعات مت
انفسها بصرف النظر عن المعدودات، و الهندسۀ هی النظر فی الاشکال انفسـها، و الفلـک یفسـر    
.الظواهر السماویۀ بحرکات دائریۀ راتبۀ، و الموسیقى علم یکشف النسب العددیۀ المقومۀ للالحان

م تضع امام الفکر صورا کلیۀ، و نسبا و قوانین تتکرر فی الجزئیات، لـذا یسـتخدم الفکـر    هذه العلو
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الصور المحسوسۀ فی هذه الدرجۀ من المعرفۀ لکن لا کموضوع بل کواسطۀ لتنبیه المعانی الکلیۀ 
مـثلا  : ة من کل مـادة مجرّدالتعقل، و هو ادراك الماهیات ال-4.المقابلۀ لها و التی هی موضوعۀ

ء الواحد کبیرا بالاضافۀ الى آخر، صغیرا بالاضافۀ الى ثالث، مما یدل على انه فی نفسه ى الشینر
ء و کـأن نـرى الشـی   . لیس کبیرا او صغیرا، و ان الکبر و الصغر معنیان مفارقان له نطبقهما علیـه 

غیـر ذلـک مـن    الواحد شبیها بآخر او مضادا او مباینا، مساویا او غیر مساو، جمیلا خیرا عادلا، الى
فنتسـاءل عـن الکبـر و الصـغر و     . الصفات المفارقۀ للاجسام، و المتعلقۀ من غیر معاونۀ الحـواس 

التشابه و التضاد و التباین و التساوي و الجمال و العدالۀ و ما الیها، کیف حصلنا علیها و هی لیست 
انهـا موجـودة فـی    فیلوح لنا حینئـذ  .محسوسۀ، و هی ضروریۀ لترکیب الاحکام على المحسوسات

).8: 1405فارابی،.(العقل قبل الادراك الحسی
جامعـه شناسـی   « با عنـوان اي که در مقالهمعرفت شناسی در اندیشه فارابی انواع و اقسامی دارد

معرفـت  . معرفـت فطـري و غیـر فطـري، ب    . الف: به آن چنین اشاره شده است» معرفت فارابی
همچنـین معرفـت در   . معرفت نظري و عملی. د، يمعرفت بدیهی و نظر.حضوري و حصولی، ج
بنـابراین در معرفـت شناسـی فـارابی بـراي      .ابزار متنوع و گوناگونی دارد، اندیشه فلسفی فارابی

چـون بـراي شـناخت    ، باید از ابزار آن براي دست یابی به معرفت بهـره گرفـت  ها شناخت پدیده
ابزار حسی معرفـت کـه بـه دسـته     . 1: ازابزار مخصوص بخودش وجود دارد که عبارتند ها پدیده

-4فابزار شـهودي معرفت ـ -13،ابزار عقلی معرفت. 2، شودمیحواس ظاهري و باطنی تقسیم
.نقش منطق در شناخت و معرفت-5و نقش وحی و الهام در معرفت 

تـرین گیرد که  مهممیمعرفت از منابع و مبادي گوناگونی سرچشمه، همچنین در اندیشه فارابی
. منابع جهان غیبی معرفت-3، منابع عقلی معرفت-2منابع اجتماعی معرفت، -1:آنها عبارتند از

ل عل( تاثیر علل غیبی بر معرفت -1: گذار بر معرفت از دیدگاه فارابی شاملهمچنین عوامل تاثیر
-4، فتتأثیر علل اجتماعی و فرهنگی بر معر-3، گري بر معرفتتاثیر نوع غایت-2، )ماورائی 

هاي او معقول.گیرد هایی در نظر میورزي که داشته، میان مراحل شناخت عقلی تفاوتخردفارابی با تدبر و .1
اي که از آن به هندسه علمی نام برده دسته-1: کنداولی مشترك و ابزار شناخت را به سه دسته تقسیم بندي می

هاي زشت و زیبا و اموري است که باید انسان انجام دهد؛ اي که منبع ادراك و شناخت پدیدهدسته- 2شود؛می
گیرد، مانند علم به امور شود که در گستره عمل انسان قرار نمیاي که باعث معرفت و شناخت میدسته-3

.آسمانها و مانند آن



1396بهار و تابستان / 5شماره / سومسال / اسفار) 114(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـأثیر فضـاي سیاسـی    -6، تأثیر پایگاه اقتصادي بر معرفـت -5، تأثیر تعلیم و تربیت بر معرفت
تـأثیر جهـان بینـی متـافیزیکی بـر      -8، تأثیر صفات نفسانی بر معرفت-7، اجتماعی بر معرفت

.)1392،رضوانیونیاپارسا.( میان فردي بر معرفت هاي تأثیر کنش-9، معرفت
بی در کتاب تارخ فلاسفه ایرانی در باره موضوع معرفت و شناخت از دیدگاه فارابی علی اصغر حل

: گویـد مـی یعنی، در مسأله شناسایی افلاطون قائل به تذکر یا یادآوري است: اندچنین بیان کرده
حقـایق اشـیاء را دریافتـه بـودیم    ، لث ـپیش از آنکه ما به این عالم بیاییم در عالم معقولات یا م ،

بـا ایـن   . غبار فراموشی پیرامون آن حقایق را فرا گرفت،ن به این خاکدان تیره آمدیمن چوولیک
ما را بـه  ،همه آن حقایق بکلی از لوح دل یا ضمیر ناپدید شده است و اگر یادآوري و تذکر بشود

صورت چیزهـاي  ، ولیکن ارسطو قائل است به اینکه حواس. اندازدها مییاد آن عالم و آن دانسته
آنگاه . گرددمیرساند و بدین وسیله نفس از آنها متأثرمیگیرد و آنها را به نفسمیالم خارج راع

.سازدمیکند و از طریق استدلال معرفت رامیموازنه و مقارنه ایجادها عقل میان این دو صورت
افلاطون باز کوشد تا بهر صورت که باشد نظریه ارسطو را به مبدأ تذکرمیکند ومیفارابی بحث

یازد میدستها و تعلیلها وي در این باره به انواع وسیله. گرداند و هر دو نظر را یکی قلمداد کند
و نیز چیزي . شناسیم جز از خلال برخی صفات آننمیما چیزي را:آن این استاش که خلاصه
یعنی امري که بـه  ، این صفاتز با نسبت دادن معلوماتی پیشین بهج، دتوانیم دانمیرا تشخیص

شـود از تقـارب میـان دو چیـز     مـی پس معرفت عبـارت . کلی مجهول است قابل شناخت نیست
بینیم افلاطون معرفـت را جـز تـذکر    میو از این روست که. و این امر همان تذکر است،همانند
چـه ارسـطو در پایـان کتـاب    ، همان نظریه ارسـطو اسـت  ، بالذات، و این نظریه، داندنمیچیزي

زیرا ما یک چیز را .یجه اعتبارات و معلومات سابق استهر معرفتی نت: گوید کهمی»تحلیلات «
همچنـین  .ایم قیاس کنـیم ، که پیشتر بدان معرفت یافتهشناسیم که آنرا با چیز دیگريمیوقتی

، و این عقیده. شناسیممیشئ جزئی را بواسطه شناختن و معرفت سابقی که از مفهوم عالم داریم
.است که افلاطون بدان رفته استاي به نظر فارابی عیناً همان عقیده

کند که این دو حکیم در بنیـاد  میبرد و یقینمیکه بیان کردیم به پایانفارابی این بحث را چنان
چندان در خور ،اندیشه و تفکر خویش با هم هماهنگی دارند و اگر در فروع با هم اختلافاتی دارند

اصـلی اشـتباهات   بو لـیکن سـب  . بیشتر به طرز تعبیر و بیان آن دو مربوط اسـت توجه نیست و
داند و لـذا  میارسطورا از آنِ» تاسوعات فلوطین« و» الربوبیه«ست که کتاب اواضح فارابی این
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اسـاس  از بیخ و بن بی، او در جمع میان آراء متناقض و توافق بین آنهاهاي تمام بحث: باید گفت
ئله تـوفیقی، توجـه چنـدانی نداشـتند     یی که بعد از او آمدند به ایـن مس ـ اکه فلاسفهجز این. است

.)163-164: 1381حلبی، (

ابن سینا و نظریه معرفت.3
رود کـه  میدر معانی متعددي به کارآندر تعریف عقل گفته است که الحدودرساله ابن سینا در 

: عبارتند از
.شودمیدي کارها به وسیله آن تشخیص دادهنیرویی که خوبی و ب: درستی فطرت. 1
.آوردمیرا با تجربه به دستاحکام کلی که انسان آن. 2
.)12: 1363، سیناابن(وضع پسندیده در حرکات و سکنات. 3

این صور اعم از صور . از نظر ابن سینا همان تعقل صور است،در ذهنها حضور و حصول صورت
رت قابل جمع در اصطلاح در این عبا، این مفاهیمهمه.ل استخیال و عق،وهم،موجود در حس

، سـینا ابـن (سینا در جاي دیگر نیز شرط ادراك را وجود صور ذهنی دانسته استابن.ادراك است
1973:79(.
متوهم و ، متخیل، موجود در ذهن و هر ادراکی اعم از محسوسهاي رسد بین صورتمیبه نظر
مقارن با اوصاف هاي که نقش ذهن در حصول صورتاچر، قرار استیک رابطه عینیت بر،معقول

روشـن  کاملاً،مادي و یا معانی تجرید شده و به دست آوردن مفاهیم کلی که همان تعقل است
. )95:همان(توان جدا کرد و نه از خارجمیرا نه از ذهنها سینا این صورتاز نظر ابن. است

عامل علم و نبود آن عامل جهل است و فایده علم منطق ،ذهنیتصور و تصدیق ، سینااز نظر ابن
: 1404، سـینا ابـن (گردد مینیز معرفت تصور و تصدیق است که این معرفت توسط ذهن حاصل

ادراك : داندمیو ادراك را بر دو نوعاست شیخ الرئیس در این باب پیرو مذهب مشّاء ). 17و 18
ادراك عبارت است از گرفتن صورت مدرك به « : گویدو در تعریف ادراك، حسی و ادراك عقلی

از مجـرّد گرفتن صورت آن بـه نحـوي   ، ادراك شئ مادي باشد، پس اگر ادراك، نحوي از انحاء
به نحوي ، در نزد مدرك، متمثل شدن حقیقت شئ«به طور کلی ادراك شئ عبارت است .»ماده

بنابراین ادراك حسـی  . )130: 1388، سیناابن(آن را دریابد ، شودمیکه آنچه بدان وسیله ادراك
و ادراك عقلی عبارت اسـت از متمثـل   ، عبارت است از متمثل شدن صور محسوسات در حواس

وجود در هر یک از ادراك حسی و عقلی نوعی تجرید ضمن اینکه. شدن صور معقولات در عقل
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. معرفت تذکر اسـت : فتگمیخلاف افلاطون کهبر، دانستمیارسطو نیز معرفت را تجرید. دارد
. ظاهر و باطن: وي معتقد بود که ادراك حسی بر دو نوع است

این هاي دریچه. ادراك عبارت است از انتقال حقایق اشیائ خارجی به ذهن ما:ادراك حسی.الف
: چنـین مرتـب سـاخته اسـت    ، سینا آنها را از بسیط تا مرکـب حواس ظاهري است که ابن، انتقال

کنند که به محسوس تشبه میاین حواس وقتی درك. و بینایی، بویایی شنوایی،چشایی، بساوایی
به این است که مانند محسـوس بالفعـل   ،استعداد احساس در قوه حاسه«: گویدمیسیناابن. یابند
کـه در آن اسـت،   اي زیرا احساس عبارت است از قبول صورت شئ به طور تجرید از مـاده ، شود

ك حس کننده به محسوس تشبهو هنگام ادرا) 63، همان(آیدمیت درپس قوه حاسه به آن صور
عقاید شیخ در . آیدمیموم به صورت مهر در،نهیممیطور که وقتی مهر را بر مومهمان. یابدمی

کنـد و  مـی حس کننده صورت را از ماده تجرید: زمینه در حدود عقاید ارسطو و فارابی استاین 
ولی تجرید صورت از ماده . ماندمیهمچنانکه نقش مهر در موم باقی،ماندمیصورت در آن باقی
یعنی صورت موجـود در حـس   . نخواهد بود، از قبیل کم و کیف و وضع و أین، بدون لواحق ماده

صورت را از مـاده بـا   ، پس حس« . )61، همان(مقدار و کیفیت و وضع و أین است داراي نوعی 
هنگامی کـه ایـن نسـبت زایـل     . کندمین لواحق و ماده اخذاین لواحق و با وقوع نسبتی میان آ

تمام لواحقش از مـاده انتـزاع   صورت را با ، ، زیرا حس کنندهگرددمیگونه ادراك باطلگردد، این
چنانکه گویی صورت  ، تواند صورت را نگه داردنمیحس کننده، اگر ماده غایب گردد.ه استنکرد
نیازمند به وجود ، و اگر بخواهد در حس موجود باشد، انتزاع ننمودهطور کامل و استوار از ماده را به

شود که میاز آنچه گذشت معلوم« :گویدمیمحمد نجاتی . )60-61: 1388، سیناابن(ماده است 
یکی آنکه احساس انفعال یا مقارن انفعال : سینا دو صفت اصلی خاص استاحساس را در نزد ابن

و چـون ایـن خاصـیت را در    ؛ اك صور محسوسـات خـارجی اسـت   ادر، دیگر آنکه احساس، است
کـه بـا   ، رسـیم میسیناتعریف کلی از احساس در مشرب ابنبه یک، تعریف واحدي گرد آوردیم

احساس، : گوییم کهمیپس. شبیه استاند آنچه علماي روانشناسی امروز در تعریف احساس گفته
نتیجه انفعال حس از محسوسات خارجی حاصلاست نفسانی و ادراکی که دراي وظیفه یا پدیده

گیـري ادراك توسـط تـک    سینا در ادامه نحوه عملکرد و شکلابن)1375:35نجاتی،(»شودمی
شـیخ الـرئیس   . دهدمیتک قواي ادراك حسی ظاهري و ادراك حسی باطنی را به تفصیل شرح

ومات خود در طـب و پزشـکی   در توجیه و تحلیل حواس به منابع طبی و فلسفی یونانی و نیز معل



) 117(نوحعلی نویدي  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

او همان روش، افزایدمیبدین طریق بر مجموعه دانش قدیم نظریات پر ارزشیو. کندمیاستناد
. نصر فارابی استروش مشّاء و استادش ابو

از طریق تجرید معانی آنها از مـاده و علایـق و لواحـق    ، از معانی جزئیه مذکور:ادراك عقلی.ب
به خـاطر انکـه   ، توانیم به نیروي حس انجام دهیمنمیو این کار.زاع شودکلیات مفرده انت، ماده

پس باید در ما قـوه ي دیگـري باشـد کـه ادراك     . ادراك عقلی به نهایت از محسوس دور است
نامیم و وظیفه آن تجریـد صـور عقلیـه اسـت بـه      میاین قوه را عقل. کلیات کند و مادي نباشد

.معاونت استعمال خیال و وهم باشدو این به. ر را حاصل کندطریقی که نفس بتواند مبادي تصو
ثالثـاً تحصـیل مقـدمات تجربـی از راه     . ثانیاً اقامه مناسبات میان آن کلیات به سلب یا به ایجاب

: 1388، سـینا ابـن (شدت تواتر موجب تصدیق شـود  ر اثراخباري که د« و رابعاً. استدلال منطقی
و براي آنکه از قوه به فعل در . است که سپس عاقل بالفعل گرددلقوهانفس مسلماً عاقل ب). 218

در آن مجرّدکه مبادي صور عقلی به طور ، آید نیازمند به سببی است که همان عقل بالفعل باشد
بدین معنی که چون . ماهاي نسبت آفتاب است به چشمدو نسبت آن عقل به نفوس ما مانناست

نور عقل فعال که در ماسـت بـر آن بتابـد  و از    ، شودمشرفعقل بر جزئیاتی که در خیال است
که خود این صور از تخیـل بـه   نه این، شود و در نفس ناطقه منطبع گرددمجرّدماده و علایق آن 

ماننـد خـود   ، استمجرّدعقل منتقل گردد و نه اینکه معناي مغمور در علایق ماده که فی نفسه 
، مجرّدکند تا صورتی مینفس را آماده، مطالعه آن صورمعنی کهاین چیزي احداث کند بلکه به 

.)491: 1381حلبی،(از عقل فعال بر آن افاضه شود 
گـاهی چیـزي   «: نوسـید مـی سـینا در اشـارات چنـین   ابن، در مورد این قسمت از مبحث معرفت
شود و آن مـوقعی اسـت   میسپس متخیل؛ شودمیدیدهکه محسوس است و آن هنگامی است 

اگـر معنـی جزئیـه    ،سپس توهم اسـت ؛ د آن چیز قالب و صورت آن در باطن حاضر باشدکه خو
هـم آمیختـه   هیتی را که به عوارض دور شخصی درو معقول است اگر بتواند ما؛ نامحسوس باشد

راتبی اسـت  به همین صورت خود قوه تعقل داراي م.)174: 1388، سیناابن(»نمایدمجرّد،است
به چهار مرتبه تقسیمعقل، کند و خود قوه نظري مینظري و عملی تقسیمسینا آن را بهکه ابن

، عقل در این مرحله از علم حصولی پیراسته است، اولین مرتبه آن عقل هیولانی است.1: شودمی
نفس با بکارگیري قوا و نیروهایی کـه  : عقل بالملکه.2. ولی توان فراگیري علوم حصولی را دارد

این مرتبه از قوه . شودمیکم به به معارف تصوري و تصدیقی بدیهی کلی نایلمک، در اختیار دارد
عقل .3. عالمه را که مزّین به معارف تصوري و تصدیقی بدیهی کلی است را عقل بالملکه گویند
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از آن ، نفس از آنجا که در مرحله عقل بالملکه به معرف بدیهی راه یافتـه اسـت  است کهبالفعل
اندیشه یا گیري لاتر از راه تشکیل قیاس و به کاریه استفاده کرده و به معارف باپس از این سرما

راه، بـدون انجـام حرکـات فکـري    ، آسا از صورت مسأله به پاسـخ آن از طریق حدس و سیر برق
) الـف : مرحله وصول به معارف نظري دو مرحلـه دارد . )206: 1313، صدرالدین شیرازي(یابد می

.4. مرحله ناقص وصول به معارف نظري را عقل بالفعـل گوینـد  . ه کاملمرحل) ب، مرحله ناقص
این مرحله غایت قصواي عقل نظري است و مرحله کامل وصول به معرف نظـري  : عقل مستفاد

.)60: 1388، عارفی(رف نظري را حاضر در اختیار دارد عقل در این مرحله معا. شودمیمحسوب
ل فعال در این مرحله به که عق، اندنامیده» مستفاد«ن جهت حکما این مرحله از عقل فعال را بدی

نایـل  » روح القـدس  « یا » عقل فعال « به نام اي ه و استفاده از نیروي فرا حسیکمال استفاض
چرا کـه حصـول و   ، پذیردنمیاین گذار از مراتب عقل به تنهایی صورت. )60:همان(آمده است

صورت ، که همام عقل فعال است،این گوهر مفارق. ستدانش بدون یاري گوهر مفارق ممکن نی
عقـل  تا ادراك از حالت قوه به فعل درآید و نفـس را بـه مرتبـه   کندمیمعقول را بر نفس افاضه

به همین دلیل . مستفاد برساند و حافظ تمام صور معقول براي مراتب چهار گانه عقل نظري گردد
که نفس از آن گوهر مفارق خـارجی پشـت   همین«: نویسدمیسینا در اشارات چنیناست که ابن

ی کـه نخسـت در آن   صورت، کند و به جانب عالم جسمانی یا به سوي صورت دیگري روي آورد
ن ، از آکه به وسیله آن روي به جانـب قـدس بـود   اي گویا آیینه. شودمیطرفنقش بسته بود بر

و . آوردمـی روي، عالم قدس اسـت گردان شده و به جانب عالم حس یا چیز دیگر از آنچه در یرو
بـه عقـل   رو شدن نفس انسانی با عقل فعال وقتی است که نفس انسانی ملکه پیوستن این روبه

.)197: 1388، سیناابن(»فعال را تحصیل کرده باشد
"التعلیقـات  "وي در کتـاب  . دانـد مـی سینا گاه ادراك را حصول صورت مدرك نزد مـدركِ ابن
العلم هو « : نویسدمیودر جاي دیگر.»هو حصول المدرك فی ذات المدركِكالإدرا« : گویدمی

حصل فی النفس بل آثارمنها حصول صور المعلومات فی النفس و لیس نعنی به أن تلک الذوات ت
درك « : دانـد مـی آن را تمثل حقیقت شیئ نزد مـدرك ، وي گاه نیز در تعریف ادراك. »و رسوم

.)264: 1381، سیناابن(» عند المدركِ یشاهدها ما به یدركمتمثلۀالشیئ هو أن تکون حقیقۀ
سـینا بـه نظریـه    در این زمینـه نیـز ابـن   . مسئله مراحل و روند علم است، از مسائل دیگر ادراك

این نظریه به بیان ساده از این قرار است که ما سه یا چهـار مرحلـه ادراك   . قائل است» تجرید«
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خود هاي سینا در کتابالبته ابن. ادراك وهمی و ادراك عقلی، خیالیادراك ، ادراك حسی: داریم
خیالی برخی موارد از سه نوع ادراك حسی ،در .نه با اندکی اختلاف سخن گفته استدر این زمی

کـه  ، یعنی وهمی را نیز افزوده اسـت ،ادراك نوع چهارم، و در برخی دیگرو عقلی یاد کرده است
.راك عقلی اندکی پرداخته شدی و ادپیشتر به ادراك حس

نتیجه گیري  .4
حـس  شود کهمیباره نظریه معرفت به طور خلاصه باید گفت که معرفت بدین طریق حاصلدر

خیـال ، این صورت را که هنوز با ماده علاقـه و ارتبـاط دارد  . کندمیصورت محسوسات را انتزاع
رسـد کـه ذاتـاً مـادي     مـی سلسله از  معانیاما وهم به آن . کندمیاز ماده جداکاملاًپذیرد و می

جزئـی و متعلـق بـه صـور     ، ولی ایـن معـانی در وهـم   . چون خیر و شرّ مخالف و موافق، نیستند
گونه مـاده و  آن معانی از هر، رسد که دیگراي میاما عقل در تجرید معانی به درجه. اندمحسوسه

اما ادراك خیـالی عبـارت   ، مانی استادراك جزئی به وسیله آلت جس. شوندمیمجرّدلواحق ماده 
یان مردم با وضـع و شـکل   چنانکه زید را از م. است از تجرید تام از ماده و عدم تجرید از علایق

عقل قادر به ، اگر جز این باشد.اما ادراك عقلی بدون آلت جسمانی است. کنیممیكخاص او در
پس عقـل بـه   . قادر نخواهد بودعقل است، درك ذات خود و درك آلت و به درك اینکه او خود

. از لواحق ماده نائل خواهد آمدمجرّدتنهایی به ادراك معانی کلیۀ 
منابع 

.، الإشارات و التنبیهات، قم، بوستان کتاب )1381(ابن سینا، حسین ابن عبداالله-
. ، التعلیقات، تحقیق عبدالرحمن بدوي، قاهره)1973(ابن سینا، حسین ابن عبداالله-
. ، المبدا و المعاد، تهران، دانشگاه تهران)1363(سینا، حسین ابن عبداالله ابن-
، اشارات و تنبیهات، جلد یکم، ترجمه و شرح دکتر حسن )1388(سینا، حسین ابن عبداالله ابن-

.ملکشاهی، چاپ شم، تهران، انتشارات سروش 
م، کتابخانه آیت االله جلد یک، ق) المنطق (، شفا )1404(سینا، حسین ابن عبداالله ابن-

. مرعشی
.، التعلیقات، قاهره، الهیئه المصریه للکتاب )1973(سینا، حسین ابن عبداالله ابن-
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دو فصلنامه ،»جامعه شناسی معرفت فارابی«، )1392(پارسانیا، حمید؛ رضوانی، روح االله -
صفحات : 1392پاییز و زمستان  (، 10، ش 5تخصصی اسلام و علوم اجتماعی، س -علمی
118 -99 .(

: ، تاریخ فلاسفه ایرانی از آغاز اسلام تا امروز، ویرایش سوم، تهران)1381(حلبی، علی اصغر -
. انتشارات زوار

، فرهنگ اصطلاحات فلسسفی ملاصدرا، تهران، وزارت فرهنگ )1379(سجادي، سید جعفر -
.و ارشاد اسلامی 

حمد خواجوي، تهران، مؤسسه مفاتیح الغیب، تصحیح م) 1363(شیرازي، صدرالدین -
. مطالعات و تحقیقات فرهنگی

سازمان انتشارات : ، مطابقت صور ذهنی با خارج، چاپ اول، تهران)1388(عارفی، عباس -
.پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ترجمه عبدالمحمد آیتی، ،تاریخ فلسفه در جهان اسلامی،)1373(فاخوري، حنا؛ جر، خلیل -
.شرکت انتشارات علمی فرهنگیچاپ اول، تهران،

.، الجمع بین رأي الحکیمین، تهران، انتشارات الزهراء)1405( فارابی، ابونصر -
، التعلیقات علی حواشی کتاب النفس لأرسطاطالیس، تحقیق جعفر آل )1371(فارابی، ابونصر -

. یاسین، تهران، حکمت
.المشرق، آراء اهل مدینه الفاضله، بیروت،)1991(فارابی، ابونصر -
.، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی1- 2، آموزش فلسفه ،ج )1370(مصباح یزدي، محمد تقی -
، پیشینه و پیرنگ معرفت شناسی اسلامی ، تهران، پژوهشگاه )1386(معلمی، حسن -

.فرهنگ و اندیشه اسلامی




